
پرسش و پاسخ

بهشت برین، پاداش صبر و مقاومت 
در برابر مشکلات و سختی‌ها

امام حســین)ع( در روز عاشورا، وقتی فشار نظامی بر آن حضرت و 
یاران سخت شد، همه یاران اطراف آن حضرت را گرفتند و نگاه به چهره 
او دوختند تا چه رهنمودی می‌دهد، امام با چهره‌ای گشاده و نفسی آرام 
خطاب به آنان فرمود: »شما ای فرزندان کرامت و شرف، شکیبا و بردبار 
باشید، مرگ پلی بیش نیست که ما را از مشکلات و سختی‌ها به سوی 
بهشت برین و نعمت‌های جاویدان عبور می‌دهد. کدام‌یک از شما دوست 
ندارید که از زندان به کاخ‌های زیبا انتقال یابید؟ مرگ برای دشمنان شما 
همانند آن است که از کاخ به زندان و شکجه‌گاه منتقل گردد، زیرا که پدرم 
از پیامبر خدا)ص( روایت کرد: »دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است« و 
مرگ پلی است که مؤمن را به بهشت و کافر را به جهنم عبور می‌دهد. نه 

پدرم دروغ گفته و نه من دروغ می‌گویم.)1(
____________

1- معانی‌الاخبار، شیخ صدوق، ص288

تفاوت نیت‌هایی که عملیاتی نمی‌شود
فرقی که میان کار خیر و کار شر هست این جهت است که انسان اگر 
تصمیم به کار خیر بگیرد، ولی بعد موفق به انجام آن نشود، برایش ثواب 
می‌نویسند، با آنکه آن کار را انجام نداده، این تفضل الهی است... ولی در 
کار بد اگر شما در مرحله تصمیم باشید، و خود کار صورت نگیرد، به پای 

شما گناه نوشته نمی‌شود و این تقریبا عفوی است در اینجا.)1(
____________

1- تربیت و رشــد اسلامی، شــهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، 
ج13، ص106

ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها
 قال الامام الحسین)ع(: »الصدق عزّ و الکذب عجز، و السرّ امانه،  
و الجوار قرابهًْ، والمعونه صداقهًْ، و العمل تجربه، والخلق الحسن 

عبادهًْ، والصمت زین، والشح فقر، والسخاء غنی، والرفق لبُّ«.
امام حســین)ع( فرمود: راستگویی عزت است، و دروغگویی عجز و 
ناتوانی، راز امانت است و همسایگی خویشاوندی، یاری و کمک، صداقت 
و پاکدلی است و کار و عمل و تجربه، و اخلاق نیک عبادت است و سکوت 
زینت و آرایش، و طمع و آزمندی فقر و گدایی است، و بخشش، بی‌نیازی 

و مدارا کردن نشانه عقل است.)1(
____________

1- تاریخ یعقوبی، ج2، ص246

پرسش و پاسخ‌های حسینی
1- اقسام معارف قرآن

درست است که قرآن کریم برای عموم انسان‌ها نازل شده است، و همه 
انســان‌ها می‌توانند از معارف ارزشمند آن بهره‌مند گردند، اما معارف ژرف و 
عمیق قرآن به گونه‌ای اســت که همه افراد نمی‌توانند یکسان از آن استفاده 
کنند و هر چقدر انسان سطح مطالعات، شناخت و کمالاتش بالاتر باشد از این 
دریای بی‌کران معارف قرآن بیشتر می‌تواند بهره‌مند شود. امام حسین)ع( در 
این رابطه می‌فرماید: »کتاب خدا بر چهار چیز استوار است: عبارات، رمزها، و 
اشاره‌ها لطایف و حقایق. اما عبارات آن فقط برای توده مردم است،‌و اشارات و 
رموز آن مخصوص خواص و بندگان ویژه است، و لطایف آن برای اولیای خدا 

و حقایق آن برای پیامبران و انبیا است. )بحارالانوار، ج 92، ص 20، ح 18(
2- تاکید بر برهان و استدلال و ترک قیاس و خداشناسی

دیــن اســام و آموزه‌های وحیانی آن برپایه عقل و برهان اســت، ‌و هر 
دســتوری از احکام اســام دارای حکمت و فلسفه و دلیل است، و نمی‌توان 
بــدون دلیل، حکمی را با حکم دیگر قیاس کرد. روزی نافع ابن ازرق از امام 
حسین)ع( مسائلی را پرسید: حضرت در پاسخ فرمودند: ای نافع! آن کس که 
دینش را بر پایه قیاس بنا نهد، همواره بر منجلاب خطا فرو می‌رود، و از جاده 
مستقیم حق منحرف می‌گردد، این چنین فردی راه را گم می‌کند و در کجی و 
نادرستی گام می‌نهد و سخنی ناپسند می‌گوید. آن حضرت همچنین در توصیف 
حقیقی خداشناسی می‌فرماید: ای پسر ازرق! خدا را آنچنان توصیف می‌کنم 
که خود کرده است، با حواس درک نمی‌شود و به مخلوقات قیاس نمی‌گردد، 
او به موجودات نزدیک است ولی نه پیوسته و متصل و از آنان دور است ولی 
نه با فاصله، یکتا و بی‌همتا است،‌و ترکیب‌پذیر نیست. او با نشانه‌های آفرینش 
شناخته می‌شود، و قوانین هستی توصیف کننده او است. نیست معبودی جز 

او که بزرگ و بلندمرتبه است. )توحید شیخ صدوق، ص 79، ح 35(
3- بهترین مردم

همه می‌خواهند بدانند که بهترین انسان کیست و چه صفات و ویژگی‌هایی 
دارد؟ امام حســین)ع( در این رابطه می‌فرماید: کسی که پیش از پند دادن، 
بپذیرد، و بیش از آنکه بیدارش کنند، بیدار باشد. )احقاق الحق، ج 11، ص 590(

4- ارزش مرگ باعزت
برخی از مرگ می‌ترسند و برای فرار از آن به انواع ذلت و خواری کشیده 
می‌شوند و برخی دیگر زندگی با ذلت را خوش ندارند. امام حسین)ع( مرگ با 
عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح می‌دهد و می‌فرماید: »موت فی عز خیر من 
حیاهًْ فی ذل«، »الموت خیر من رکوب العار- والعار اولی من دخول النار« مرگ 
در عزت بهتر از زندگی در ذلت اســت، مرگ بهتر از زیربار عار و ننگ رفتن 
اســت، و عار و ننگ بهتر از ورود به آتش جهنم است.)بحارالانوار، ج 44، ص 
192( همچنین ریشه بسیاری از سکوت‌ها، گناهان و ذلت و خواری‌ها ترس 
از مرگ است. اگر انسان بداند که با مرگ نابود نمی‌شود، و به جهانی بزرگ‌تر 
و زیباتر سفر می‌کند، هرگز از مرگ نمی‌ترسد. امام حسین)ع( در این رابطه 
می‌فرماید: »اگر مردم مرگ را درست درک می‌کردند، و به آن می‌اندیشیدند 
آن گونه که بایســته و شایسته اســت، هر آینه دنیا خراب می‌شد.« )احقاق 

الحق، ج 11، ص 592(
5- اهداف قیام امام حسین)ع(

امام حســین)ع( در مقام بیان اهداف قیام خود فرمودند: »من نه از روی 
خودخواهی و یا برای خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری از مدینه خارج 
می‌گردم، بلکه هدف من از این ســفر امر به معروف و نهی از منکر اســت و 
خواسته‌ام از این حرکت اصلاح مفاسد امت و احیا و زنده کردن سنت و قانون 
جدم رسول خدا)ص( و راه و رسم پدرم علی‌ابن ابی‌طالب)ع( است. پس هرکس 
این حقیقت را از من بپذیرد و از من پیروی کند، راه خدا را پذیرفته است و 
هرکس رد کند، و از من پیروی نکند، من با صبر و اســتقامت راه خود را در 
پیــش خواهم گرفت تا خداوند میان من و این افراد حکم کند که او بهترین 

حاکم است.)بحارالانوار، ج 44، ص 329(
6- مسئولیت مردم در برابر حکومت فاسد

امام حسین)ع( نامه‌ای به سلیمان ابن صرد خزاعی و مسیب ابن نجبه و 
رفاعهًْ ابن شــداد، و عبدالله ابن وال و جماعت مؤمنین نوشت و فرمود: همانا 
بدانید که رسول خدا)ص( در حیات خویش فرمود: کسی که سلطان ستمکاری 
را ببیند که حرام خدا را حلال می‌کند و عهد خدا را درهم می‌شکند و با سنت 
رسول خدا)ص( مخالفت می‌کند و با بندگان خدا با ظلم و ستم رفتار می‌کند 
و در گفتار یا عمل بر ضد آن ســلطان اقدامی نکند، ســزاوار است بر خدا که 
او را با آن پادشــاه ستمگر محشور گرداند. همانا دانسته‌اید که این جماعت، 
اطاعت شــیطان را بر طاعت یزدان برگزیده‌اند و فساد و گناه را آشکار کردند 
و اجرای حدود الهی را تعطیل کردند و بیت‌المال مسلمانان را تاراج کردند و 
حرام خدا را حلال و حلال را حرام داشته‌اند و من امروز بر خلافت با پیوندی 
که به رسول خدا)ص( دارم از هرکس سزاوارترم. )بحارالانوار، ج 44، ص 381(
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یکی از شروط مسلمانی در بیان قرآن کریم، 
مسئله احسان و کمک به دیگری و دستگیری از 
نیازمندان و محرومان جامعه است. خداوند رحمان 
در ســوره مبارکه ماعون برای طرح این مسئله 
مخاطب را با سؤالی بسیار جدی مواجه می‌کند:» آیا 
کسی را که دین را تکذیب می‌کند دیدی؟ «)1( آنگاه 
در توضیح مطلب می‌فرماید: »او کسی است که یتیم 
را با اهانت و تحقیر از خود دور می‌کند و دیگران را بر 
غذای یتیمان تحریک نمی‌کند.«)2( توجه به نیازهای 
روحی و مادی افراد جامعه در جایگاهی قرار گرفته 
که توجه یا عدم توجه به آنها فرد را در صف تصدیق 

یا تکذیب دین جابه‌جا می‌کند. 

ارزش‌های والای اخلاقی و اعمال بزرگ‌منشــانه و بزرگوارانه، هر یک 
تجلی یکی از اسماء و صفات الهی است. بخشندگی، عفو و بخشش، 
قضای حوائج و .... هر یک وصفی از اوصاف باری‌تعالی است و همین که 
کسی در صدد رفع نیاز دیگری یا عفو و بخشش او بر می آید یا گرهی از 
کار دیگری می گشاید و یا گشاده دستی کرده و درخواست او را اجابت 
می کند در مسیر تخلق به اخلاق الهی گام برداشته و رنگ و بوی عالم 

بالا در روح و روان و جسم و جان او منتشر می شود.

 امام حسین‌)ع( احســان را علاوه ‌بر بهره‌مندی از اجر الهی 
دارای آثار ویژه‌ای برشمرده و می‌فرماید: کسی که برای خدا به 
برادر خود کمک کند خداوند در وقت نیازمندی او، آن را جبران 
می‌کنــد و بیش از آن مقداری که او از برادر خود مشــکلی را 
حل کرده خداوند مشکلات او را در دنیا حل می‌کند و کسی که 
باری از دوش مؤمنی بردارد و نگرانی او را برطرف کند خداوند 

نگرانی‌های دنیا و آخرت او را بر طرف می‌کند.

در هســتی  متعال  خداوند 
نظامــی را طراحی کرده و 
اسباب و علل را به گونه‌ای 
چیده اســت که به محض 
به  دســت  کســی  اینکه 
احسان و اتفاق بزند مشیت 
خداونــدی بر ایــن تعلق 
می‌گیرد که کمک او چندین 

برابر شود و به او برگردد.

بعضي از آيــات، قرآن را 
ذكر و تذكر براي جهانیان 
يعني  است،  كرده  معرفي 
بهره‌گيري و اســتفاده از 
و معارف آن سخت  قرآن 
نيســت؛ چرا كه مضمون 
آن با خواسته‌ها و نيازهاي 
هماهنگ  انســان  دروني 
است و چيزي از بيرون بر 

او تحميل نمي‌شود.

ول قرآن  اهــداف نز
از  زبــان قرآن 

انسان‌ها براي رسيدن به نقطه‌اي كه خداوند 
متعال از آنها انتظار دارد‍، نيازمند برنامه ‌اي منظم، 

درست و مطابق با نيازهاي آنها هستند. 
قرآنك‌ريم به عنوان برنامه‌اي كه كليات اين 
نيازمندي‌ها را ذكر کرده از طرف خالق بشر كه 
به تمام نيازهاي او آگاه اســت، براي رســاندن 
 او به آن نقطه مطلوب توســط پيامبر اســام 

)صلي الله عليه و آله( نازل شده است. 
قرآن بيان كننده اعتقادات، اخلاق و احكام 

عملي كه اهداف كلي قرآن است مي‌باشد.
 البته به‌عنوان سندي زنده )با توجه به اينكه 
معجزه است( دليل بر درستي نبوت پيامبر گرامي 

اسلام نيز می‌باشد.)1( 
اينها به‌عنوان اهداف كلي بود. اما خود قرآن 
اهدافي را براي خود برشمرده كه در زير به آنها 

مي‌پردازيم: 
1. قرآن، كتاب هدايت:

كتاب آسماني، كتاب هدايت انسان است و قرآن 
كريم كه آخرين كتاب و پيام الهي است، كامل‌ترين 
 كتاب هدايت و عالي‌ترين دستور براي رسيدن به 

خدا است. 
قرآن در اين ‌باره مي‌فرمايد: »... و ما بر تو قرآن 
را نازل كرديم که بيان‌کننده همه چيز و به‌عنوان 
كتاب هدايت، رحمت و بشــارت براي مؤمنان 
 مي‌باشــد.«)2( و در آغاز ســوره بقره مي‌فرمايد: 
»آن كتاب )قرآن( که شــكي در آن نيســت، 

هدايتي است براي پرهيزکاران.«)3(
2. قرآن، كتاب نور:

خداوند متعال، در برخي از آيات، قرآن را نور 
و كتاب روشن معرفي كرده است؛ كتاب نوري كه 
انسان را به‌وسيله آن از ظلمت‌ها بيرون مي‌آورد 

و به‌سوي نور مي‌رساند. 
قرآن مي‌فرمايد: »اي اهــل کتاب! تحقيقاً 
از طرف خدا نور و كتابي روشــن به‌سوي شما 
آمده، خدا با آن هرکســي را که خواهان رضوان 

احسـان به خـلق 
در سیره و کلام امام حسین)ع(
مهدی غفاری

در سوره معارج خداوند متعال، آنجا که در مقام 
توصیــف نمازگزاران بر می‌آید به این نکته اشــاره 
می‌کند که:» آنها در اموال خود، حقی برای نیازمندان 
و محرومان قائل هستند.«)3( و به این وسیله دیدگاه 
نمازگزاران واقعی را به تصویر می‌کشــد که نه تنها 
به مسئله احسان توجه جدی دارند، بلکه در اموال 
خود، حق محرومان جامعه را لحاظ می‌کنند، بدون 
اینکه فکر کنند بر آنها متنی دارند. می‌کوشند تا حق 

آنها را به ایشان بازگردانند.
 اگر دوباره به ســوره ماعون بازگردیم در ادامه 
آیات فوق می‌خوانیم: » پس وای بر نمازگزاران، آنها 
که در نماز خود سهل‌انگاری می‌کنند، همان کسانی 
که ریا می‌کنند و دیگران را از وسایل ضروری زندگی 
منع می‌نمایند!«)4( با اســتفاده از همین آیات سوره 
معارج در می‌یابیم که مراد از نمازگزارانی که مورد 
نظر در سوره ماعون است نمازگزارانی است که دین 
را در نماز خلاصه کرده و نسبت به وظایفی که نماز 
بر عهده انسان می‌گذارد بی‌توجه و غافلند و ماهیت 

نماز خود را از یاد می‌برند.
در این سطور می‌کوشیم تا دیدگاه سیدالشهدا)ع( 
را درباره احســان و فرهنگ آن دریاییم و اهمیت و 

چگونگی آن را در بیان أن حضرت مشاهده کنیم.
تعریف احسان

در جهــان علی و معلولی و نظام آثار اعمال، هر 
عملی بازتابی دقیق و مشخص دارد که از آن تخطی 
نمی‌کند، جز اینکه عملی دیگر اثر آن را خنثی کرده 
با تغییر دهد. این فرآیند چنان دقیق و قطعی است 
کــه هر کاری را می‌توان با نتیجه خود تعریف کرد. 
در نظام آثار اعمال، احســان، خصوصاً دستگیری‌ها 
و کمک‌های مالی نه تنها موجب از میان رفتن و از 
دست دادن اموال نمی‌شود بلکه خداوند متعال در 
این کار نظامی را طراحی کرده و اسباب و علل را به 
گونه‌ای چیده است که به محض اینکه کسی دست 
به احسان و انفاق بزند مشیت خداوندی بر این تعلق 
می‌گیرد که کمک او چندین برابر شود و به او برگردد. 
در آیه ۲۶۱ سوره بقره می‌فرماید: »مثال کسانی که 
اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند مثال دانه‌ای 
است که هفت خوشه رویانده و در هر خوشه‌ای صد 
دانه اســت و خداوند برای هر که بخواهد چند برابر 

می‌کند و خداوند و سعت دهنده و داناست.«
این دیدگاه در کلام امام حسین)ع( تجلی یافته 
اســت. ایشان در یک عبارت کوتاه، گشاده دستی و 
بخشــندگی را به ثروت و دارایی تعریف می‌کنند و 
می‌فرمایند:» الســخاء غنی«،)5( و بدین وسیله یکی 
از نظام‌ها و سنت‌های الهی را تشریح می‌نمایند که 
گشاده دستی نه تنها باعث فنای اموال نمی‌شود‌، بلکه 
باعث جلب ثروت و دارایی و نهایتاً بی‌نیازی می‌شود.
در بیانــی دیگر حضرت کمک بــه دیگران و 
دســتگیری از نیازمندان را به میدان جنگ تشبیه 
می‌کنند که هر کس بیشتر در این صحنه بکوشد‌، به 

غنائم بیشتری دست می‌یابد و بهره‌ها و استفاده‌های 
او بیشتر می‌شود.)6( اینجاست که حضرت با آشنایی 
از ماهیت احســان آن را به غنیمت تعریف کرده و 
می‌فرماید: »وسارعوا في الغنائم«، )7( یعنی در رسیدن 
به غنیمت‌ها شتاب کنید. از سوی دیگر اگرچه گشاده 
دستی و کمک به دیگران باعث ازدیاد ثروت و دارایی 
فرد می‌شود ولی از منظری بالاتر باعث می‌گردد که 

سنخیت فرد با عالم بالا بیشتر شود. 
باید بدانیم که ارزش‌های والای اخلاقی و اعمال 
بزرگ منشانه و بزرگوارانه‌،هر یک تجلی یکی از اسماء 
و صفات الهی است. بخشندگی، عفو و بخشش، قضای 
حوائــج و.... هر یک وصفی از اوصــاف باری تعالی 

است و همین که کسی در صدد رفع نیاز دیگری یا 
عفو و بخشــش او بر می‌آید یا گرهی از کار دیگری 
می‌گشــاید و یا گشاده دستی کرده و درخواست او 
را اجابت می‌کند در مسیر تخلق به اخلاق الهی گام 
برداشــته و رنگ و بوی عالم بــالا در روح و روان و 

جسم و جان او منتشر می‌شود.
به همین مناســبت حضرت امام حســین)ع( 
کمــک به دیگــران را رفتــاری بزرگوارانه معرفی 
می‌کند و همگان را تشویق می‌کند که در این باره 

بر یکدیگرسبقت بگیرند.)8(
آثار احسان

چنان‌که گذشت یکی از آثار احسان ازدیاد مال و 
دارایی فرد است، ولی آثار احسان به همین جا پایان 
نمی‌پذیرد، بلکه این نکته تنها جبران مال و دارایی 
فرد اســت که به دیگری بخشــیده است و خداوند 
متعال بوسیله مشیت خود، جریانی را درنظام علی 
و معلولی جهان ایجاد کرده است که دارایی مصرف 
شــده چندیــن برابر افزایش یافتــه و به صاحبش 
بازگردد. ولی آن روحیه و انگیزه‌ای که در ورای این 
کار وجود دارد نیز در نظام الهی قابل تقدیر است و 
باعث می‌شود که روح و روان فرد الهی شده و تخلق 

به اخلاق خدایی را به دنبال داشته باشد. 
کوشش در جهت رفع مشکلات دیگران و کمک 
بــه مردم‌، عبودیت فرد را نیز تقویت می‌کند و روح 
بندگی و عبادت را در وجود او ارتقا می‌دهد و آثاری 
بر روح فرد می‌گذارد که او را به آنچه از نماز و روزه 
حاصل می‌شود نیز می‌رساند. امام حسین)ع( از پدر 
خــود نقل می‌کند که پیامبر اکرم )صلی الله علیه و 
آله( فرمود:» کسی که برای بر طرف کردن نیاز برادر 
مسلمان خود بکوشد، گویی خداوند را نه هزار سال 
عبادت کرده در حالی که روزها را روزه بوده و شبها 

را به شب زنده داری گذرانده باشد.«)9(
گذشــته از آثار مادی و معنوی احســان‌،آثار 
اجتماعی قابل توجهی نیز در دل احسان نهفته است 
که یکی از آنها خوشنامی است. کسی که در راستای 
کمک به دیگران حرکت می‌کند خداوند اســباب و 
علل را به گونه‌ای ســامان می‌دهد که نام نیک او بر 
سر زبانها بیفتد و زبان مردم به ستایش او باز شود.
امام حسین‌)ع( در این باره می‌فرماید:» اكسبوا الحمد 
بالنجح «)10(؛ به ‌وسیله کمک به دیگران ستایش مردم 
را به دست‌آورید. ایشان در جای دیگری نیکی‌ها را 
عاملی برای تمجید مردم از شخص معرفی می‌کند)11( 

که خود باعث سروری و سیادت او خواهد شد.)12(
همه آنچه گذشت آثاری است که خداوند متعال 
توسط بندگان خود به نیکوکاران عنایت می‌کند. ولی 
آثار احسان به بازتابهای آن در میان بندگان خدا و 
رســیدن فواید آن به نیکوکاران محدود نمی‌شــود 
بلکه خداوند خود نیز در ورای همه این اســباب و 
علــل، باعث انعكاس اثر احســان به گونه‌ای خاص 
می‌شــود. در این باره امام حســین‌)ع( احســان را 
عــاوه ‌بر بهره‌مندی از اجر الهی دارای آثار ویژه‌ای 
برشمرده و می‌فرماید: »کسی که برای خدا به برادر 
خود کمک کند خداوند در وقت نیازمندی او، آن را 

جبــران می‌کند و بیش از آن مقداری که او از برادر 
خود مشکلی را حل کرده خداوند مشکلات او را در 
دنیا حل می‌کند و کســی که باری از دوش مؤمنی 
بردارد و نگرانی او را بر طرف کند خداوند نگرانی‌های 
دنیا و آخرت او را بر طرف می‌کند و هر که احسان 
کند خدا به او احسان می‌کند‌، خداوند اهل احسان 
را دوست دارد.«)13( بنابراین، از نظر امام حسین‌)ع( 
رفع اندوه و حل مشکلات و نگرانی‌های انسان گشاده 
دست و نیکوکار توسط خداوند متعال،از آثار مترتب 

بر احسان است.
 در این‌جا به داســتانی از زندگانی امام حسین 
اشــاره می‌کنیم تا دریابیم که ایشان در مقام تخلق 

به اخلاق الهی، احسان افراد را چگونه پاسخ می‌دادند 
تا بدین‌وسیله تصویری از آثار نیکوکاری و کمک به 
دیگران از یک‌سو و پاداش و جزای الهی ازسوی دیگر 
در ذهن ما متجلی شــود. نقل است که روزی امام 
حسین)ع(‌، با جمعی از دوستان‌، وارد باغ خود شد. 
ورود امــام به درون باغ به گونه‌ای بود که غلام 
آن حضــرت که نگهبان باغ بود، متوجه نشــد. غذا 
خوردن او به گونه‌ای بود که توجه امام را سخت به 
خود مشغول کرد. زیرا هر قرص نانی که بر می‌داشت، 
نصف آن را به ســوی سگی که در پیش روی او بود 
می‌انداخت. وقتی از غذا خوردن فارغ شد امام را دید 
و با خوشحالی فراوان ســام کرد و پوزش طلبید. 
امام حسین پرسید: »چرا در غذا خوردن هر قرص 
نانی که بر می‌داشتی نصف آن را به سوی سگ باغ 
می‌انداختی؟« وی پاسخ داد: »من غلام شما و نگهبان 
این باغم، این سگ نیز نگهبان باغ است.وقتی سفره 
انداختم در مقابل من نشست و به من نگاه کرد، من 
حیا کردم که او گرســنه باشد و من غذا بخورم، از 
این رو هر قرص نان را مســاوی تقسیم کرده نیمی 

را خود و نیمی را به سگ دادم.«
وقتی امام حســین)ع( پاســخ غــام خود را 
شــنید‌گریه کرد و فرمود: »اگر چنین اســت تو را 
در راه خــدا آزاد کــردم و دو هــزار دینار نیز به تو 
بخشیدم.«غلام گفت: »اگر مرا آزاد کنی من دست 
از شــما برنمی دارم و باغبان شما در این باغ باقی 
خواهم ماند. « وقتی امام وفاداری او را دید همه باغ 

را به او بخشید.«)14( 
مصاديق احسان

بســیاری گمان می‌کنند که احســان تنها به 
 کمک مالی به دیگران اطلاق می‌شود، اما در مکتب 
سيدالشهدا احسان مصادیق بسیاری دارد که کمک 
مالی یکی از آنهاســت. از جملــه مصادیق عمومی 

احســان، رفع حوائج مردم اســت. حوائج و نیازها، 
انواع بســیار متنوع و گوناگونی دارد: بیماری که بر 
روی تخت جراحی نیازمند خون شماست‌، پیرمرد 
یا پیرزنی تنها که در گوشــه آسایشگاه سالمندان، 
نیازمند احوالپرســی و تفقد و دلجویی شماســت‌، 
دوســتی که اضطراب‌هــا و ناآرامی‌هــا، روح او را 
آزرده کرده و نیازمند گوشــی شنواســت، و صدها 
موارد مشــابه دیگر همه و همه مصادیقی از حوائج 
و نیازهای مردم را تشــکیل می‌دهد که کوشش در 
راستای رفع آنها، نوعی احسان به شمار می‌رود. در 
مکتب امام حسین‌)ع(حتى اهدای یک گل به دیگری 
نیز مصداقی از احسان است)15( و عیادت بیمار و رفع 

من پرداخت نشود.« امام فرمود:»پیش از آنکه مرگ 
تو فرا رسد من قرض تو را پرداخت می‌کنم.« سپس 
آن حضرت تمام قرض‌های اسامه را پرداخت کرد.)17(

از ســوی دیگر، فقرا و بینوایان جامعه نیازمند 
توجه و احترام نیز هستند و جدای از رفع نیاز مالی 
آنها، رفع نیاز روحی و عاطفی و احترامات اجتماعی 
آنها نیز مصداقی از احســان شــمرده می‌شود. نقل 
است که روزی امام حسین)ع( از یکی از کوچه‌های 
مدینه عبور می‌کردند که به چند تن از فقرای مدینه 
برخوردند. آنها نان را بر روی عبای خود گذاشــته و 
سرگرم خوردن آن بودند. امام به آنها سلام کرد و فقرا 
او را به همســفره شدن دعوت کردند. امام با تواضع 

اجابت کردند و در کنار آنها نشستند و فرمودند: »اگر 
این نانی که می‌خورید صدقه نبود‌، با شــما هم غذا 
می‌شــدم‌،حال برخیزید و با من به خانه‌ام بیایید.« 
آنگاه همه آنها را به خانه برد و بر سفره خود نشاند و 
با آنها هم غذا شد و دستور داد تا به همه آنها لباس 

کافی و سرمایه زندگی بدهند.)18(
 نوع بافضیلت‌تری از احسان نیز در فرهنگ امام 
حسین‌)ع( به چشم می‌خورد و آن کار فکری و هدایت 

علمی دیگران است.
 روایت است که امام حسین‌)ع( از یکی از اصحاب 
خود پرسیدند: »کدام کار برای تو خوشایندتر است: 
اینکه مســکینی را که دیگــری قصد جان او کرده، 
نجات‌دهی و یا اینکه مؤمنی را که کسی قصد انحراف 
فکر و دل او را دارد نجات دهی؟ اگر تو راه بســته را 
بر این مؤمن بگشایی تا با دلیل و برهان الهی بتواند 
نجات یافته و آن فرومایه را در هم شکند ارزشمندتر 
است. زیرا خداوند متعال می‌فرماید: »کسی که فردی 
را زنده کند، گویا همه انسانها را زنده کرده است.« 

ارزش کســی که یتیمان خاندان محمد)ص( را 
از نظر فکری و علمی سرپرستی می‌کند و آنها را از 
نادانی می‌رهاند و آنچه را که برای آنها مشتبه شده 
واضح می‌کند‌، در مقایســه با کسی که به آنها غذا و 
آشامیدنی می‌دهد، همانند خورشید است نسبت به 

ستاره کمرنگ شب‌ها.«)19(
کمال احسان

در مکتب امام حسین‌)ع( اگر فرد بخواهد با کمک 
به دیگران و دســتگیری او به بالاترین مراتب کمال 
برسد‌،باید در احسان خود اموری را مراعات کند. اول 
اینکه در هنگام کمک به دیگری چشم طمع به کمک 
او نداشته باشــد. حضرت می‌فرماید:»بخشنده‌ترین 
شما کسی اســت که به آن که هیچ چشمداشتی از 
او نــدارد، کمک کند.« )20(  از ســوی دیگر فرد نباید 
کمک خود را بسیار بداند، بلکه کمک او در هر سطح 
که باشد باز هم باید آن را کوچک بشمارد و حتی از 
طــرف مقابل به خاطر کوچکی و ناچیزی آن پوزش 
بطلبد. نقل است که مردی عرب و ناشناس که از فقر 
و تهیدستی و مشکلات رنج می‌برد وارد مدینه شد و 
از مردم پرسید که بخشنده‌ترین مردم کیست؟ پاسخ 
دادند: امام حسین)ع(. به سراغ امام رفت و آن حضرت 
را در مسجد و در حال نماز دید. مرد عرب خدمت امام 
زانو زد و همین که نماز امام پایان یافت سلام کرد و 
شعر زیبایی را در ستایش امیر المؤمنين‌)ع( و خاندان 
رسالت سرود و در آن شعر عرض کرد که آن که به شما 
امید بندد و در خانه شما را بزند، پشیمان نمی‌شود.

 امام فرمودند: »ای قنبر، آیا از مال حجاز چیزی 
به‌جای مانده اســت؟« پاسخ داد: »چهار هزار دینار 
مانده است. « حضرت فرمود:» آنها را بیاور و به این 
مرد عرب بــده چرا که او در مصرف این اموال از ما 

سزاوارتر است.«
 سپس در حالی که پول‌ها را در دامن آن مرد 
عرب می‌ریخت، شعر او را با شعری زیبا پاسخ داد 
که مضمون آن چنین اســت: این دینارها را بگیر 
در حالی که من از توعذر می‌خواهم و بدان که من 
با تو مهربانــم. اگر روزگار بر وفق مراد ما بچرخد، 
شاید فردا بیش از آنچه به تو دادم خواهم بخشید. 
اما چه باید کرد که قدرت و ســرمایه در دســت 

 دیگران است و دست من خالی و بخشش من اندک 
است.

مرد عرب که آن همه بخشندگی و مهربانی را از 
امام دید به‌گریه افتاد. امام فرمود: »آیا عطای ما کم 
اســت ]و تو را کفایت نمی‌کند که‌گریه می‌کنی؟[« 
مرد پاســخ داد: »نه هرگز! بلکه در این اندیشه‌ام که 
چگونه انسان‌های والایی چون شما می‌میرند و خاک 

زمین آنها را دربر می‌گیرد.«)21(
شرط احسان

احســان و کمک به دیگران شــروطی دارد که 
اگر رعایت نشود، دیگر تعریف احسان بر آنها صدق 
نمی‌کند، لذا آثار احســان نیز بر آنها مترتب نیست. 
طبیعی است که اولین شرط آن باید اخلاص و انجام 
آن تنها بــه قصد رضای خداوند و کمک به دیگران 
باشد.)22( ولی شرط مهم دیگری نیز در بیان حضرت 
به چشم می‌خورد که بسیار قابل توجه است. روزی 
در خدمت امام حسین‌)ع( از عبدالله بن عامر که یکی 
از بزرگان بنی امیه بود، نامی به میان آمد و برخی در 
تعریف از آن شــخص گفتند بسیار صدقه می‌دهد و 
گرسنگان را سیر می‌کند. در این هنگام امام حسین 
فرمودند: »داستان عبدالله بن عامر، همانند داستان 
کسی اســت که از اموال حجاج بیت الله می‌دزدد و 
سپس اموال تاراج شده را در راه خدا صدقه می‌دهد. 
حال آنکه صدقه پاک صدقه‌ای است که انسان از عرق 
پیشــانی و رنج کار پولی به‌دست آورد و آن را در راه 

خدا به دیگری بدهد.« )23(
گستره احسان

در مکتب امام حسین)ع( هر بنده خدا که نیازمند 
کمک و دستگیری شماســت شایستگی احسان و 
دســتگیری را دارد و نباید کســی اهل گناه را فاقد 
شــرایط کمک کردن و دستگیری بداند. در روایتی، 
امام حسین)ع( در مقابل این تصور که نباید به انسان 
فاجر کمک کرد می‌فرماید: نه این چنین است، بلکه 
نیکی همانند باران فراوان است که پارسا و بدکار را 

فرا می‌گیرد.«)24(
کلید رواج فرهنگ احسان

یکی از مســائلی که می‌تواند فرهنگ احســان 
را در جامعه گســترش دهد این اســت که هر کس 
بکوشــد ارتباطات اجتماعی خود را گسترش داده 
رحم پافشــاری کنــد و از این راه با نیازها  و بر صله‌
و مشــکلات و مســائل افراد حاشــیه زندگی خود 
آشنا بشود. کســی که در خانه خود می‌نشیند و از 
همســایگان و اقوام خود بی‌خبر است و نمی‌داند در 
اطراف او چه می‌گذرد و چه معضلات و مشــکلاتی 
دست به‌گریبان افراد جامعه است طبیعی است که 
هرگز در فکر احسان و کمک به دیگری برنمی آید. 
حــال آنکه اگر افراد جامعه ارتباط مناســبی با هم 
داشته باشند و از حال یکدیگر با خبر باشند طبیعی 
است که بســتر مناسبی برای رواج فرهنگ احسان 
فراهم شده است. حضرت امام حسین)ع( در همین 
رابطه در عبارتی کوتاه و پرمغز می‌فرماید: »تواصلوا و 
تباروا«)25(؛ با یکدیگر ارتباط داشته باشید و به یکدیگر 
نیکی کنید. بدیهی است که نیازهای افراد جامعه در 
همین  ارتباط‌ها شناخته شده و فرد را به سمت رفع 

آنها هدایت و تشویق می‌کند. 
از: فصلنامه وام، شماره 23
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جایگاه بسیار ویژه عدل 
در قــرآن

در قرآن، از توحید گرفته تا معاد و از نبوّت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمان‌های 
فردی گرفته تا هدفهای اجتماعی، همه بر محور عدل اســتوار شده است.

عــدل قرآن، همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشــریع نبوّت، فلســفه زعامت و 
امامت، معیار کمال فرد و مقیاس ســامت اجتماع است.

عدل قرآن، آنجا که به توحید یا معاد مربوط می‌شــود، به نگرش انســان به هستی 
و آفرینش، شــکل خاص می‌دهد، به عبارت دیگر، نوعی »جهان‌‏بینی« است؛ آنجا که 
به نبوّت و تشــریع و قانون مربوط می‌شــود، یک »مقیاس« و »معیار« قانون شناسی 
اســت و به عبارت دیگر جای پایی اســت برای عقل که در ردیف کتاب و ســنّت قرار 
گیرد و جزء منابع فقه و اســتنباط به شــمار آید؛ آنجا که به امامت و رهبری مربوط 
می‌شــود یک »شایستگی« اســت؛ آنجا که پای اخلاق به میان می‌آید، آرمانی انسانی 

اســت؛ و آنجا که به اجتماع کشیده می‌شود یک »مسئولیت« است.
* استاد مطهری عدل الهی، ص۳۸

سفر معنوی 
در زندگی شهید مطهـری

اســتاد مطهری که از جوانی اهل تهجد بود از اول رمضان ۱۳۵۰ طبق دســتورات 
سلوکی خاص، یک سفر معنوی را آغاز کرد. 

ایشــان در تقویم شــخصی خود چنین نوشته‌اند: »از اول ماه مبارک رمضان، برنامه 
تهجد به طور مرتب آغاز شد و امید است خداوند این توفیق را تا آخر عمر سلب نفرماید 

و ما را به بهره‌بندی از برکات اســحار موفق بدارد.«
دلیل ‌گریه مجدد خانواده شهید مطهری چند ساعت پس از دریافت خبر شهادت استاد!

استاد شهید در حدود ساعت ده و نیم شب به شهادت رسید. چند ساعت از دریافت 
خبر شــهادت می‌گذشت و خانواده استاد و دوستان همه بیدار و ناراحت بودند. 

حادثه‌ای باعث شــد یکباره صدای‌گریه و ناله همگان بلند شود. 
زنگ ســاعت در حدود ساعت سه نیمه‌شــب به صدا درآمد؛ ساعتی که استاد برای 

نماز شبش تنظیم کرده بود!
* کانال رسمی »بنیاد شهید مطهری« در ایتا

الهي باشد، هدايت ميك‌ند و شما را از ظلمت‌ها 
و تاركيي‌هــا به‌ســوي نور و روشــنايي خارج 

ميك‌ند.«)4(
خاصيت نور اين است كه هم خودش روشن 
اســت و هم اينكه چيزهاي ديگــر را نوراني و 

روشن ميك‌ند.)5( 
3. قرآن، كتاب جامع سعادت:

خدا قرآن را به‌عنوان بيانگر )تبيان( همه چيز 
به انســان‌ها شناســانده و در اين‌باره مي‌فرمايد:  
»ما بر تو قرآن را به‌عنــوان بيانگر هر چيز نازل 
كرديم....«)6( يعني هرچيزي كه در تأمين سعادت 
انسان‌ها سهم بسزايي دارد، در اين كتاب الهي بيان 
شده است و اگر انجام كاري سبب تامین سعادت 
بشر است، ‌در قرآن كريم آمده و اگر ارتكاب عملي 

مايه شقاوت بشر مي‌شود، پرهيز از آن به‌صورت 
دستوري لازم در آن آورده شده است. 

4. هدف قرآن، عاقل ساختن انسان:
تعاليم قرآن فقط براي علم آموزي و دانشمند 
ساختن نيست، بلكه براي عاقل ساختن انسان‌ها 
است. قرآن مي‌فرمايد: » ما در قرآن آن مثَل‌ها را 
بــراي مردم مي‌زنيم، اما آنها را غير از افراد عالم 
نمي‌توانند تعقل بكنند و بفهمند.«)7( در اين آيه 
علم را به‌عنوان وسيله‌اي لازم براي هدف نهايي 
يعني تعقل و عاقل شــدن، معرفي ميك‌ند. اگر 
قرآن كريم مثلي مي‌زند و نكته‌اي مي‌گويد، تنها 
براي انديشيدن و عالم شدن نيست، بلكه براي آن 
است كه انسان را در عمل هدايت كند، امراض او 
را شــفا دهد و او را تا دروازه بهشت برساند و به 
سلامت و سرور و به سعادت هميشگي نائل كند. 

5. قرآن، براي يادآوري و تذكر:
بعضــي از آيات، قــرآن را ذكر و تذكر براي 
جهانیان معرفي كرده است: »... قرآن جز تذكر 

براي تمام عالم نیست.«)8( 
يعني بهره‌گيري و استفاده از قرآن و معارف 
آن سخت نيست؛ چرا كه مضمون آن با خواسته‌ها 
و نيازهاي دروني انسان هماهنگ است و چيزي 

از بيرون بر او تحميل نمي‌شود.)9(
6. قرآن، درمانی برای قلب‌ها:

خداي مهربان، قرآن را به‌عنوان شفاي آنچه 
در دل‌ها و افكار است، معرفي مي کند: »و قرآن را 
به‌عنوان چيزي كه شفا است نازل ميك‌نيم.«)10( 

در ايــن آيه و آيات مشــابه، قرآن »دارو« 
معرفي نشــده، بلكه شفا )درمان( گفته شده، 
چرا كه مريض امــكان دارد دارويي را مصرف 
كند ولي درمان نيابد و خوب نشــود، ‌اما قرآن 

خود شفا و درمان است. 
از اينجا روشــن مي شود حق تلاوت تنها 
اين نيست كه حركات و اعراب و قواعد تجويد 
رعايت شود، بلكه همراه با آن، تدبرّ در معاني و 
فكر و آمادگي براي تأثيرپذيري نيز لازم است. 
خداوند متعال در مــورد پذيرش مؤمنان 
مي‌فرمايد: »مؤمنان، تنها کســانی هستند که 
هرگاه نام خدا برده شــود، دل‌هاشان ترسان 
می‌گردد و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده 
می‌شــود، ایمانشان فزون‌تر می‌گردد و تنها بر 

پروردگارشان توکل دارند.«)11(
7. قرآن، براي بشارت و انذار:

قرآن مي‌فرمايد: » قرآن تنزيلي از ســوي 
خداي رحمن رحيم است،... قرآني كه بشارت 
مي‌دهد نكيان را و مي‌ترساند بدان را. اما اکثر 

آنها اعراض کردند و گوش ندادند.«)12و13(
نتیجه‌گیری:

الف( قرآن براي رسيدن جامعه به سعادت 
دنيا و آخرت آمده است.

ب( قرآن به عنوان ســندي زنده و جاويد 
در اثبات نبوت پيامبر عزيز اسلام )ص( است.
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نگرانی و پریشانی او نیز کاری نیکو به شمار می‌رود. )16( 
در بحــار الانــوار آمده اســت کــه روزی امام 
حســین‌)ع( برای عیادت اســامه بن زید به خانه او 

رفت که سخت بیمار بود. 
وقتــی نگاه او بــه امام افتاد، آهی کشــید و از 
 اندوه خــود یاد کرد. امام حســین‌)ع( به او فرمود: 
»ای برادر، چه اندوهی داری؟« اسامه گفت: »اندوه 
من قرض فراوان اســت. من شــصت هــزار درهم 
بدهکارم.« امام فرمــود:» ادای دین او بر عهده من 
است. « اسامه گفت: »می ترسم از دنیا بروم و قرض 


